
 کشتن؛ مثل خوردن صبحانه
درباره غلامرضا خوشرو، مشهور به «خفاش شب» که ۲۶ سال پیش در چنین روزی به دار مجازات آویخته شد

«پرنـد» دانشـجوی دندان پزشـکی بـود، او در 

از همـدان بـه  یکـی از روزهـای خـرداد ۱۳۷۶ 

تهـران آمـد، امـا هرگـز بـه خانـه نرسید. شـبانه 

در ترمینـال دزدیـده و جسـد سـوخته اش هـمان 

نیمه شـب پیدا شـد. این سـومین قربانی غلامرضا 

خوشرو، خون آشـام شـب های تهران، مشـهور به

«خفاش شب» بود. کسی که مثل خیلی ها دوست 

داشـت در بزرگ سـالی پزشـک شـود و حتـی بـا 

حیله گـری بـا زنـی بـه نـام منیـژه کـه دانشـجوی 

پزشـکی بـود ازدواج کـرد.

غلامرضا سـال ۱۳۴۳ در روسـتای کوران کوردیه به 

دنیـا آمـد. قاتـل ۹ زن بی گنـاه .  ۹ سـالگی او سرآغاز 

ورودش بـه هولناک تریـن وادی قابـل تصور بود.

او از ۹ سـالگی دسـت زنـی دیگـر سـپرده شـد و 

تـا سیزده سـالگی احتـمالا بدتریـن سـال های 

زندگی اش را تجربه کرد. آن هم به دلیل اسـارتش 

در یـک مثلـث بی رحمانـه بـا اضـلاع بی هویتـی 

(فقـدان خانـواده)، بی ثباتـی (جابه جایـی و گریـز 

مدام از سوی نامادری) و بی سوادی (محروم بودن 

از مدرسـه و تحصیـل).

و همین پنج سال زمان از او یک سارق سیزده ساله 

سـاخت کـه گـذرش را انداخـت بـه «کانـون اصـلاح 

و تربیـت»، امـا دیگـر کار از کار گذشـت و او هـر روز 

برای فاسـد شـدن ورزیده تر شـد، حتی ازدواج هم 

نتوانست از او آدم دیگری بسازد و پس از طلاقش 

در سـال ۶۱ به خاطر دزدی پایش به زندان باز شـد.

پـس از آزادی، کلاهـبرداری بـا مهر جعلی پزشـکی 

و جاسوسـی بـرای روسـیه، پرونـده جنایاتـش را 

سـنگین تر کرد.

بـه همـراه همدسـتش  خـوشرو در سـال ۱۳۷۱ 

علـی کریمـی دسـتگیر شـد و بـه دو مـورد 

آدم ربایـی، تجـاوز و سرقـت اعـتراف کـرد.

همدسـتش در ایـن پرونـده بـه اعـدام 

محکـوم شـد و او در راه انتقـال بـه دادگاه 

توانسـت از دسـت مأمـوران فـرار کنـد!

شـکایات مردمـی علیـه  ز سـال ۱۳۷۱  ا

غلامرضـا بـالا گرفـت، امـا او هـر بـار بـا 

ترفنـدی از چنـگ قانـون گریخـت. تا سـال 

۱۳۷۶ کـه ماحصـل جنـون ایـن خون آشـام،

قتل هـای زنجیـره ای زنـان در تهـران بود. از 

۱۳ فروردیـن تـا ۳۰ خـرداد هـمان سـال در بازه هـای 

هـای سـوخته و مثلـه  نـی نفس گیـر جنازه  زما

شـده ۹ زن در اطـراف تهـران پیـدا شـد. پیـرو ایـن 

جنایات و رعب و وحشـتی که در دل مردم افتاده 

بـود او ملقـب بـه «خفـاش شـب» شـد و همچنـان 

تعقیب و گریـز پلیـس تهـران بی نتیجـه مانده بود.

خفـاش شـب بـا پیـکان سـفید دزدی اش همچـون 

ارابـه سرگـردان مـرگ، قتـل و غـارت کـرد تـا اینکـه 

بـه صـورت اتفاقـی در تیر ۱۳۷۶ نیروهـای گشـت 

محلـی در خیابـان پونـک بـه مـردی کـه در تکاپـوی 

باز کردن قفل در یک ماشین بود مشکوک شدند 

و دسـتگیرش کردند. به این ترتیب «خفاش شـب»

به چنگ قانون افتاد. یک ماه بعد در میان خشـم 

و نفـرت عمومـی به ویـژه بازمانـدگان قربانیـان بـه 

۹ مرتبـه قصـاص و ۲۱۴ ضربـه شـلاق محکـوم شـد و 

۲۲ مرداد ۱۳۷۶ پای چوبه دار رفت. درحالی که روی 

کاغـذ نوشـته بـود «بـه هیچ کـس بدهکار نیسـتم و 

از کسـی طلبـکار نیسـتم و از همـه طلـب بخشـش 

دارم» گفتـه می شـود روزی کـه قـرار بـود خـوشرو را 

اعـدام کننـد، حداقـل پنـج هـزار نفـر بـرای دیـدن 

مراسم به انبار روباز ورزشگاه آزادی رفتند 

تـا پایـان کابوس هـای شـبانه زنـان تهران را 

در آن برهـه زمانـی نظاره گـر باشـند.

حمیدرضـا گـودرزی، کـه یکـی از قاضیـان 

کارکشته در آن زمان بود مسئول رسیدگی 

بـه پرونـده «خفـاش شـب» شـد. او سـال ها 

«پرونده هـای  بعـد در مصاحبـه ای گفـت:

مربـوط بـه قتـل و قتل هـای سریالـی زیـاد 

اسـت. امـا پرونـده «خفـاش شـب» یکـی از 

مهم تریـن پرونده هـای جنایـی 

ایـران در چنـد دهـه اخیـر بوده 

اسـت. یکـی از علت هایـی 

کـه ایـن پرونـده را مهـم 

کـرد اسـامی مختلفـی 

اسـت کـه ایـن متهـم 

بـرای خـود سـاخته 

یگـر  د علـت   . د بـو

موضـوع زندگـی اش 

پلـه    پله کـه  د  بـو

و  ا  . شـد مشـخص 

بـا وجـود اختـلالات 

شـخصیتی، باهـوش و 

بـه نوعـی نابغـه بـود. بـه 

هـر حـال جامعـه چنیـن 

فـردی را بـه جـای تربیـت 

و پـرورش درسـت بـه 

سمت جنایت سوق 

داده اسـت.همان 

سـال ها یکـی از 

روزنامه هـا تیـتر 

زد : کبوتـری بـود کـه خفـاش شـد.»

اما در مقابل، شـکاری، وکیل تسـخیری غلامرضا 

خـوشرو وقتـی در جلسـه دادگاه پشـت تریبـون 

رفـت و قـرار بـود دفاعیاتـش را قرائـت کند، چنین 

«هرچنـد متهـم به ظاهـر انسـان اسـت امـا  گفـت:

سـیرت و باطـن او از هـر حیوانـی پسـت تر اسـت.

حکمـت حضـور وکیـل جلوگیـری از مکتوم ماندن 

حقیقـت و رفـع سـتم بـه متهـم اسـت. حـال آنکـه 

در این پرونده ظلم شـدید و سـتم اکید به وسـیله 

این جانی بر قربانیان و خانواده های 

آن هـا رفتـه و قلب مردم آزرده 

شـده اسـت. این جانـب 

. وکیـل متهـم نیسـتم

مدعی العموم هسـتم.

چگونـــــه می توانـــــم 

ی متهـم را  هـا   م تها ا

نفـــــی کنم حال آنکـــه 

متــــهـــــم صــــریحـــــا 

در مراجـع و رسـانه ها بـه 

گنـاه خـود اعـتراف دارد.

صـــــدور رأی عادلانـــــه و 

شایسـته بـرای وی، مـورد

 تقاضا ست.»
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

مجید صالحی
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روزهایی که گذشت
می خواهم از سخت ترین روزها و شب هایی که تا به امروز در زندگی ام 
بر من گذشته است بگویم. خاطراتی که همیشه با من خواهند ماند. 
لحظاتی که هنوز در ذهن من زندگی می کنند. انگار گوشه ای خوابیده اند 
و هرزمان و هرجا می توانند بیدار شوند و دوباره جلو چشمم بیایند. فرقی 
نمی کند کجا، خواه در سفر کنار ساحل دریا باشم یا مشغول خرید در یک 
فروشگاه یا حتی در حال استراحت توی خانه ام. فقط تلنگری کوچک 
لازم است. اواخر زمستان ۹۸ وقتی رسما انتشار ویروس کرونا در ایران 
تأیید شد، فکر نمی کردم که از زندگی عادی جدا شوم. من و همکارانم 
ناگهان تبدیل شدیم به تعدادی آدم فضایی که گویا روی زمین نبودیم و 
بیمارستان تبدیل شد به یک سرزمین آخرالزمانی. نزدیک ترین کسان ما شدند شیلد و گان 
مخصوص و از آن سو عزیزترین نزدیکانم ناگزیر از من دور شدند تا باعث انتقال ویروس 
به بچه ها و همسرم نشوم. ساعت غیر شیفت، هیچ کس دیگر توی خانه منتظر من نبود. 
بوسیدن صدباره کودکانم از پشت صفحه نمای تصویری نزدیک ترین لمس آن ها بود برای 
من. گاهی همسرم بچه ها را می آورد جلو ساختمان و آن وقت من از بالا و آن ها از پایین 

برای هم دست تکان می دادیم و این بهترین لحظات آن روزها برایم بود.
اینکه دلتنگ بچه هایمان بودیم، اینکه همکار تازه عروسمان در اولین سال تحویل زندگی 

مشترک کنار همسرش نبود یا اینکه همکارمان عزیزش را از دست داد و نتوانست در مراسم تدفین و ترحیمش باشد در برابر تلخی هایی که دیدیم هیچ بود. روزهایی که در اوج بیماری هیچ تخت خالی در بیمارستان پیدا 
نمی شد و پشت در اورژانس صف طویلی از بیماران تازه بود و ما در یک ماراتن که گویا نمی خواست تمام شود می دویدیم نفس نفس زنان. کاش میان آن همه دارو؛ چیزی وجود داشت که با مصرفش ما می توانستیم 
هرکداممان به ده ها نفر از خودمان تکثیر می شدیم یا دکمه خستگی مان خاموش می شد. گرچه میان آن دنیای آخرالزمانی ما چاره ای نداشتیم جز خسته نشدن و تکثیر شدن و مبارزه. هر نفسی که روی یکی از تخت ها 
قطع می شد تبدیل به بغض می شد توی گلوی خواهر و برادرهای سفیدپوشم. یک محرم در حیاط مدرسه ای نزدیک بیمارستان مراسم عزاداری بود که صدای سوزناک مداحش به بیمارستان هم می رسید. بارها بغض 
مانده در گلویمان با آن صدا شکست و تبدیل شد به اشک. انگار هرکدام از ما بهانه ای برای شکستن بغضش لازم داشت. بغضی که حتی در از دست دادن همکاران نازنینمان هم شکسته نشده بود. آه چه نازنینانی.

زندگی ادامه دارد و کرونا شکست خورده است. ما از آن برزخ گذشتیم، اما خیلی از ماها دیگر آن آدم سابق نشدیم.
* تقدیم به همه مدافعان سلامت
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عکس : جابر غلامی

 داستان خواندن و اخلاقی زیستن
خوانـدم از مصطفـی  وگویـی می  گفت 

ملکیـان که درباره اهمیـت خیال ورزی و 

تفاوتش با توهم حرف می زد. اینکه چقدر 

آدم هـای اهـل تخیـل اخلاقی تـر زندگی 

می کننـد و چقـدر به کار اخلاقی زیسـتن 

می آیـد. او نتیجـه گرفتـه بـود آن هـا کـه 

داسـتان و رمـان می خواننـد اخلاقی تـر 

زندگـی می کننـد و انسـان های بهـتری 

هسـتند. دلیلش هم روشـن اسـت، آن ها 

خودشان را جای دیگران تخیل می کنند 

و همین که می خواهند دروغ بگویند یا ضربه ای 

بـه دیگـری بزننـد، آسـیب هایش را پیش بینـی 

می کننـد. از آن طـرف دربـاره آدم هـای متوهـم 

حـرف مـی زد. کسـانی که مـدام فکـر می کننـد 

عـالم وآدم درحـال نقشـه کشـیدن هسـتند تـا 

آن هـا را از هسـتی سـاقط کنند. تمـام جمع ها را 

اتاق فکرهایـی متصـور می شـوند بـرای نابـودی 

او. در نتیجـه، بی اخلاقـی در زندگـی آدم هـای 

متوهـم جاری می شـود و برای رفع این سـوءظن 

دسـت به هـرکار غیراخلاقی می زنند. ایـن البته 

نمی توانـد گـزاره قاطـع و محکمـی باشـد بـرای 

همـه؛ چـون بـه طبـع بیـن جماعـت رمان خـوان 

و اهـل داسـتان هـم می تـوان رفتارهـای زننده و 

غیراخلاقـی را به چشـم دیـد، امـا مـراد از تخیـل 

اخلاق مدارانـه چیسـت؟ تصـور می کنم 

هر آدمی دسـت کم در خیالاتش، جهانی 

می سـازد بـا کمترین زشـتی و پلشـتی که 

بی صدمه و بی آسیب و درنهایت شفافیت 

با جهـان تعامل می کند و خطـری متوجه 

خـودش و دیگـران هـم نیسـت. در واقع،

خیـال کـردن نوعـی کمک کـردن به خود 

اسـت و البتـه بـه دیگـران بـرای رهایـی از 

هرگونه فشـار و اسـتیصال و آزار. خواندن 

قصه هـای بسـیار باعـث می شـود  آدمـی 

موقعیت بد و خوب بسـیاری را خیال کند. مهم تر 

اینکه، به او امکان جای گذاری می دهد. تمرین 

حلـول کـردن در بـدن شـخصیت های مختلفـی 

کـه وجـود ندارنـد، یعنی در واقـع وجـود ندارند،

اگـر تـو بـودی چـه می کـردی؟ چـه تصمیمـی 

می گرفتـی؟ ایـن امـکان شـاید به نظـر بدیهـی 

و سـاده بیایـد امـا خیالـی کـه ورز داده شـده و 

بتوانـد مناسـبات پرچالـش زندگـی روزمـره را به 

تعـادل بکشـاند و از تنـش دور کنـد صاحبـش را 

تبدیـل بـه انسـانی می کنـد کـه بـرای هـر عمـل 

و واکنشـی فکـر می کنـد. فکـر کـردن قبـل از 

عمـل کـردن. هـمان کاری کـه خیلی هایـمان 

مـدام فراموشـش می کنیـم و دیگران مـدام به ما 

یـادآوری اش می کنند.
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 حکایت پیاز و سیر و ناهار از بیرون
در روزگار ملوک الطوایفـی، که در اثر فقدان 

حاکمیـت مرکـزی و درگیـری میـان امـرای 

محلـی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشـور 

متزلزل و نابسامان شده بود، تاجری تصمیم 

گرفـت بـرای برون رفـت از بحـران اقتصـاد 

داخلی، به یکی از شـهرهای دوردسـت برود 

و در آنجا بـه کار بپردازد.

 وی تصمیـم گرفـت کالایـی نیز از شـهر خود 

بـه شـهر مقصـد بـبرد شـاید بتوانـد در کنـار 

کار در شـهر جدیـد به تجارت در آن شـهر نیز 

بپـردازد، اما از آنجا که چیز قابل ذکری باقی 

نمانـده بـود، به ناچـار مقـداری بوتـه پیاز بار کـرد و به 

یکـی از شـهرهای دوردسـت رفت. مرد تاجر در شـهر 

دوردسـت زمینی کرایه کرد و به کاشـتن پیاز مشـغول 

شد. مردم شـهر دوردست که بر حسب اتفاق تا آن روز 

پیاز ندیده بودند، با دیدن این محصول شگفت انگیز 

و چندلایـه و بدبـو و پرخاصیت متعجب شـدند و تمام 

محصـول مرد تاجـر را خریدنـد و به وی ده هزار سـکه 

طـلا دادنـد. مـرد تاجـر بـا خوشـحالی بـه شـهر خود 

بازگشـت و ماجرا را برای دوسـتان خـود تعریف کرد.

یکی از دوسـتان مرد تاجر به او گفـت: آیا می خواهی 

تجـارت با شـهر دوردسـت را ادامـه دهی؟ مـرد تاجر 

گفـت: نـه. می خواهـم به شـهرهای دوردسـت دیگر 

بـروم و به آن هـا نیز پیـاز عرضه کنم. دوسـت مرد تاجر 

گفت: پس ایرادی نـدارد من به تجارت با مردم 

شـهر دوردسـت بپردازم؟ مـرد تاجـر گفت: چه 

ایـرادی دارد؟ یـک سـفره ای پهن اسـت، همه 

بـا هـم تنـاول می کنیـم. وی سـپس افـزود: مرا 

از تجـارت خود بی خـبر نگذار.

 دوسـت مـرد تاجـر بـه شـهر دوردسـت رفـت و 

پـس از مدتـی دسـت از پا درازتـر به شـهر خود 

بازگشـت و بـه نـزد مـرد تاجـر رفـت. مـرد تاجـر 

از او پرسـید: خـب. چـه کـردی؟ دوسـت مـرد 

تاجـر گفـت: بـا خـود گفتـم مردمـی کـه از پیـاز 

شـوند ببیـن بـا سـیر چـی  زده می  شـگفت 

می شوند.

پـس مقـدار زیـادی بوتـه سـیر بـار کـردم و بـه شـهر 

دوردسـت بردم و در آنجا مشـغول کشـت سـیر شدم.

مرد تاجر پرسـید: خب؟ دوست مرد تاجر گفت: مردم 

با دیدن سـیر سر از پا نشـناختند و همـه محصول مرا 

خریدنـد. مـرد تاجـر گفـت: خب؟ دوسـت مـرد تاجر 

گفـت: امـا از آنجایـی کـه دیگر طلایـی نداشـتند، در 

عـوض کالایی که در نظرشـان از طلا ارزشـمندتر بود 

بـه من دادنـد. مـرد تاجر گفـت: چی دادند؟ دوسـت 

مـرد تاجـر گفـت:۱۰کیسـه پیـاز. در ایـن هنـگام مرد 

تاجـر خنـده کـرد و از بیـرون ناهـار سـفارش داد و بـا 

دوسـتش به همـراه پیـاز خوردند و بقیـه اش را هم در 

یخچال گذاشـتند کـه بعـدا بخورند.
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 مثبت حرف بزنیم

وقتی وارد خانه شدم دیدم خانمم نشسته 

جلو تلویزیون و دارد سیب زمینی پوست 

می کند.

خسته نباشی. +

سلامت باشی ولی می دونستی بهتره  _
از کلمات مثبت استفاده کنیم تا منفی؟

+      یعنی چی؟
_ یعنی به جای اینکه از اصطلاح 
«خسته نباشید» که حاوی کلمه منفی 

«خسته» است، استفاده کنی بهتره بگی خدا قوت 

که حاوی هیچ کلمه منفی نیست. هر چه از 

کلمات مثبت تر و خوب تر استفاده کنیم، حال 

خودمون هم خوب تر میشه.

+       شما خــودت همیشه این نکته رو به کار 
می بری؟

_  آره، همیشه، مثلا به جای اینکه بگم «اینو 
«عه! یک چالش  دیگه کجای دلم بذارم» می گم:

جدید» یا به جای اینکه بگم « پدرم دراومد تا 

«انجامش آسون نبود.» انجامش دادم» میگم:

همان لحظه مسئولی که توی تلویزیون بود 

گفت: قیمت نان متناسب سازی شده است.

+      گفتم: راست می گی ها. حتی مسئولان هم از 
کلمات مثبت به جای منفی استفاده می کنند و 

به جای اینکه بگن نون گرون شد، می گن قیمتش 

متناسب سازی شده.

_ خانمم چند لحظه به من خیره شد و بعد گفت:
راستی چرا امروز زود اومدی خونه.

+      گفتم: آخه تولید کم شده، من و چند تا  از 
همکارم رو اخراج کردن.

ــأســـف سرش را  ــم بـــا تـ ــانمـ خـ _
تکان داد.

+      گفتم: خیلی ناراحت شدی؟
_ آره دیگه. باز یادت رفت از کلمات 
مثبت استفاده کنی. باید به جای اخراج 

می گفتی کارخانه تعدیل نیرو کرد.

+      یعنی ناراحت نشدی منو از کارخانه 
اخراج کردن ولی ناراحت شدی که چرا از 

کلمات مثبت استفاده نکردم.

اصلا خودم می خواستم بگم بیا بیرون، _
اونجا حقوقش در حد بخور و نمیر هم نبود.

+       دیدی خودتم بلد نبودی از کلمات مثبت 
استفاده کنی. باید می گفتی حقوقشون مکفی 

نبود.

_ آره حقوقت مکفی نبود. راستی همین مرد 
همسایه، همسایه بالایی مون رو ببین. همش 

جلو در خانه شون قدم می زنه ولی هر روز یک 

ماشین مدل جدید سوار می شه. معلوم نیست 

چه کار می کنه.

+      گفتم: ما نباید غیبت کنیم.
غیبت نیست. ما داریم زندگی روزمره مرد  _

همسایه رو تجزیه تحلیل می کنیم.

+      گفتم: راســتــی دیـــروز هــم دیــدمــش یک 
پلاستیک مشکی به یک نفر داد و بابتش پول 

گرفت. فکر کنم رفته تو کار خلاف.

_ تهمت می زنی؟
+      تهمت نمی زنم، فقط گمانه زنی می کنم.

واقعا که استفاده از کلمات مثبت خیلی خوب  _
است. هر کاری بکنی و هر حرفی که بزنی باز 

هم فکر می کنی آدم مثبتی هستی.
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«پرونده هـای  بعـد در مصاحبـه ای گفـت:

مربـوط بـه قتـل و قتل هـای سریالـی زیـاد 

« امـا پرونـده « امـا پرونـده «خفـاش شـب» یکـی از  اسـت.

مهم تریـن پرونده هـای جنایـی 

ایـران در چنـد دهـه اخیـر بوده 

. یکـی از علت هایـی 

کـه ایـن پرونـده را مهـم 

کـرد اسـامی مختلفـی 

اسـت کـه ایـن متهـم 

بـرای خـود سـاخته 

یگـر  د علـت   

موضـوع زندگـی اش 

پلـه    پله کـه  د  بـو

و  ا  . شـد مشـخص 

بـا وجـود اختـلالات 

شـخصیتی، باهـوش و 

بـه نوعـی نابغـه بـود. بـه 

هـر حـال جامعـه چنیـن 

فـردی را بـه جـای تربیـت 

و پـرورش درسـت بـه 

سمت جنایت سوق 

داده اسـت.همان 

سـال ها یکـی از 

روزنامه هـا تیـتر 

حکمـت حضـور وکیـل جلوگیـری از مکتوم ماندن 

حقیقـت و رفـع سـتم بـه متهـم اسـت. حـال آنکـه 

در این پرونده ظلم شـدید و سـتم اکید به وسـیله 

این جانی بر قربانیان و خانواده های 

آن هـا رفتـه و قلب مردم آزرده 

شـده اسـت. این جانـب 

. وکیـل متهـم نیسـتم

مدعی العموم هسـتم.

چگونـــــه می توانـــــم 

ی متهـم را  هـا   م تها ا

نفـــــی کنم حال آنکـــه 

متــــهـــــم صــــریحـــــا 

در مراجـع و رسـانه ها بـه 

گنـاه خـود اعـتراف دارد.

صـــــدور رأی عادلانـــــه و 

شایسـته بـرای وی، مـورد

 تقاضا ست.»

کتاب «خفاش شب»

کتاب «خفاش شب» به قلم سیامک گلشیری در سال ۱۴۰۰ از سوی نشر چشمه 

در ۱۲۸ صفحه منتشر شده است. گلشیری، با  جست و جو در این پرونده و 

بررسی اسناد به جامانده از این وقایع دردناک، کوشیده است تا ابعاد تازه ای از 

شخصیت خفاش شب را به تصویر بکشد. این کتاب می تواند هول و هراسی که 

در دهه ۷۰ در دل ایرانیان افتاده بود را بار دیگر زنده کند، اما این بار به مخاطب 

درکی تازه و بسیار متفاوت با ترس های گذشته اش بدهد، درکی که ممکن است 

ر به شناخت بیشتر از شخصیت های  بهنجا نا

کــــــمـــــک و از حـــوادثـــی از ایـــن

 دست جلوگیری کند.

ر به شناخت بیشتر از شخصیت های  بهنجا نا

کــــــمـــــک و از حـــوادثـــی از ایـــن


